
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله
11، پياپي 1391بهار، اولي، شمارهچهارمسال

و انساني سابقي مجله( )علوم اجتماعي

و حافظ براي درك بهتر يك مفهوم بنيادين صورت  گرايي تحليل بيتي از سعدي
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 چكيده
ن صورت ي هاي نوين ادبي است كـه هنـوز دربـاره ظريهگرايي يا فرماليسم يكي از

در بخـش اول. بحث تفصيلي چنداني نشده اسـت،ادبي سنتيي نسبت آن با نظريه

تـرين اين مقاله پيشنهاد شده كه اين بررسي نظري بنيادين، با محور قرار دادن مهـم 

مي» procédé« مفهوم فرماليسم كه در زبان فرانسه ن ايـ. آغاز گـردد،شود خوانده

فراينـد، فراگـرد، ابـزار،«هاي متفاوتي چـون اصطلاح كه در زبان فارسي با معادل

تـر مـورد ترجمه شده، كـم» تمهيد سبكيو مشي، تمهيد شگرد، صناعت، فن، خط

و سـپس هـا رو در بخش اول، نخسـت ترجمـه از اين. بحث دقيق قرار گرفته است

در دومين بخش مقاله، بيتي.اين مفهوم از منابع اصلي بررسي شده است هاي تعريف

و بيتي ديگر از حافظ و سپس با ارائـه،بسيار زيبا از سعدي ي شـواهد تحليل شده

و بحث استدلالي نشان داده شده كه با فهم درست اين مفهـوم كليـدي،،گوناگون

و عميق مي و هـم از مبـانيي صورت تري، هم از نظريه توان به دريافت تازه گرايي

و به ويژه بررسـي سـير تكامـل بيـان يـك تحليل مثال. سي رسيدسنتي شعر فار ها

مي مضمون واحد در بيت دهد كه اين هر دو ديـدگاه در اسـاس هاي متفاوت نشان

و كوشند مجموعه مي را تعريـف هـاآناي از تغييرات ظريف زباني شـعر را بيابنـد

و تناسب شعرند، گستره. كنند و اين تغييرات كه اساس زيبايي سيعي از عناصـريي

و يا جاب تعداد واج: همچون و اصـولايجايي اجزاهها، طول سخن، تكرار سـخن،
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و تركيب سخن را در برمي گيرد كه حركت خودآگاه يا ناخودآگـاه هرگونه انتخاب

ميهاآنذهن شاعر از رهگذر  . شود موفق به آفرينش قطعات درخشان شعر

، صـناعات بـديعي، شناسـي سـعدي، اسـيشن سـبك،شناسـي حـافظ:هاي كليـدي واژه

.نقد ادبي، فرماليسم

 مقدمه.1

هـاي سـودمندي، بـه دليـل ترجمـهي آشنايي با رويكردهاي ادبي نوين در ايران، با همه

زيزد شتابيا كاربردهاي نامطلوب، كژفهمي ترين بزرگ. يي نيز در پي داشته استهاناه،

و نادرست از اين، برداشت زيان هـاي علمـي هاست كـه خـود آسـيب نظريههاي ناقص

يـا(ها، پديد آمدن پندار سطحي سازگاري يكي از اين آسيب. آورد ديگري را در پي مي

و دانش) ناسازگاري زيرا هر دو نوع اين؛تر است هاي ادبي قديم بين رويكردهاي نوين

مي توهم سهل حا انگارانه، ضر گردد تواند موجب تناقض يا گسست در ادراك ادبي نسل

و يا دستاورد معاصران . محروم كند،و او را از ميراث گذشتگان

ي روش تحقيــق ادبــي را كــه زاييــدهيههــاي بنيــادين در حــوز گونــه آســيب ايــن

بـا دانـش كـافي، نـد، تنهـاا نـهابدبينهـاي داوري پـيش بينانه يـا هاي خوش نگري سطحي

اع ژرف و و پرهيز از شتابزدگي در فهم نظري هـاي جديـد مال كـاربردي نظريـه انديشي

و؛توان جبران كرد مي و نقد و ادبي گذشتگان ما، تامل زيرا همچنان كه در سنت علمي

و تشريح مسا ل ادبي از جايگاهي ويژه برخوردار بـوده، امـروزه نيـز ضـرورتيبررسي

و ناآشـنا، نخسـت نظريـهي زده كارگرفتن شتاب دارد كه پيش از داوري يا به هـاي تـازه

و سـپس نسـبت آن بـاهاآنمفاهيم بنيادين  به دقت مـورد بررسـي نظـري قـرار گيـرد

ي زيرا همچنان كه علماي قديم بلاغـت همـواره تشـنه؛هاي پيشين تعيين گردد آموخته

به آگاهي از يافته و ذوقي ملل ديگر و نمونه هاي ادبي هاي عـالي ويژه در تعريف بلاغت

وي جديد نيز حوزهپردازان ادب اند، نظريه آن بوده ي مطالعات خـود را از مرزهـاي زبـان

و كوشيده بـه،ي مختلـف هـااناند با تكيه بر آثار ادبـي زبـ ادبيات بومي خود فراتر برده

و كلي دست يابند . اصولي عام

و پـژوهش بنابراين انديشمندان علاقه گرانـي كـه ايـن مند به مباحث نظري ادبيـات

و تحليل نظريه مي ها را در نقد بايد تنها بـه معرفـي محـدود اصـولنگيرند، متون به كار
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و صوري نظريه نظري رويكردهاي نوين ادبي يا به آنـان؛كننـد بسـندهها كارگيري ساده

و تطبيق عالمانه  پربـاريهاو تجربههاي اين رويكردها با آموزه وظيفه دارند تا با مقايسه

و اعلوم ادبي و و مروز پلي ايجاد كنند كه به شناخت بيشبلاغي، ميان دانش ديروز تـر

و حفـظ ميـراث مفيـد تري از جنبه معرفت عميق هاي گوناگون زبان ادبـي منتهـي شـود

و بهره . گيري درست دستاوردهاي نو را، هر دو ممكن سازد نياكان

و نظريـه گرايي يا فرماليسم يكي از مهم صورت،براي نمونه ي ترين رويكردهاي نقد

ي آن يافـت هاي بسياري درباره است كه در زبان فارسي نيز نوشتهجهان معاصر ادبي در

هنوز برخي از زواياي ايـن رويكـرد معـروف، همچنـان ناشـناخته،با اين همه. شود مي

اش براي تحليـل ترين مفاهيم آن كه به دليل تناسب ويژه مثلا يكي از بنيادي. مانده است

و نثر كلاسيك فارسي مي بسيار كارآمد باشد، تاكنون همچنان ناديده مانده يـا تواند شعر

ايـن مفهـوم را در زبـان فرانسـه بـا اصـطلاح. مورد توجه قرار گرفتـه اسـت،بسيار كم

»procédé «ــا دو اصــطلاح ــان انگليســي ب ــان» device«و» technique«و در زب بي

و در نوشته. اند كرده روي صـرفاً هاي فارسـي، ايـن مفهـوم مـورد توجـه قـرار نگرفتـه

و بنيـادين كه تنها نمونه» هنجارگريزي«و» زدايي آشنايي« هايي از تاثير اين مفهـوم كلـي

هاي براي نشان دادن برخي از شباهت،حاضريهدر مقال. هستند، تاكيد بسيار شده است

و علــوم بلاغــي، از مفهــوم بنيــادين امــا ناديــده اساســي بــين صــورت ي مانــدهگرايــي

»procédé «ن از مختلف هاي هايي از كارآيي آن در تحليل مونهو و از جمله ابياتي متون

و حافظ استفاده خواهد شد . سعدي

ي تحقيق پيشينه.2

هاي نظري فرماليسم يـا اعمـالي جنبهي نظريه هاي فارسي فراواني درباره تاكنون نوشته

بي،اين نظريه بر متن ادبي خاصي از انتشار يافته كه كتـاب هـاآنتـرين مهـم ترديد يكي

و ايـن كتـاب از ورود بـه حـوزه. است) 1358 شفيعي كدكني،( موسيقي شعر ي الفـاظ

و بر اساس جوهر نظريه و با بهرهي اصطلاحات پرهيز كرده و فرماليسم گيـري از زبـان

ي همـين ادامـه. هاي دقيق خود را ارائـه كـرده اسـت تحليل،تعبيرهاي علوم ادبي بومي

نيـز) 1388 لـي، حسـن( خـواني متـون گذشـته گونـه ديگرهاي برخي مقالهشيوه را در

بـه؛اند خالي بوده» procédé«منابع ديگر نيز گاه از ذكر يا شرح اصطلاح. توان ديد مي
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و شـرح ايـن اصـطلاح بـه ترجمـه در اين مقالـه بـر متـوني كـه مسـتقيماً،همين دليل

. تري شده است تاكيد بيش،اند پرداخته

در مقابـل اصـطلاح) 1385تودوروف،( هاي روس هايي از فرماليست متناب در كت

و مـثلا عنـوان يكـي از مقـالات مهـم» فرآينـد« معادل» procédé«مهم  بـه كـار رفتـه

ي فرايند، واژه. ترجمه شده است» هنر همچون فرايند«) 105تا81صص( اشكلوفسكي

و پركاربرد و برساختهجدياما؛زيبا و نـه دري دهخـدا نامـه لغـت نـه در اي است كـهد

به واژه.، ثبت نشده استفرهنگ معين مجموعه رويدادهايي كه به يك تغييـر«ي فرايند

مي»انجامد مي و بـه همـين دليـل گفته ي اتفاقـا معـادل لغـوي دقيقـي بـراي واژه،شود

گونه پيوندي با اصـطلاحات ادبـي سـنتي يـا اما چون هيچ؛است» procédé«فرانسوي

و توضيحي ناخته شدهش و بدون شرح توانـد مفهـوم نمـي،پيشين ندارد، به خودي خود

.ي فارسي زبان برساند بنياديني را كه اين كلمه در رويكرد فرماليستي دارد، به خواننده

 آذر نفيسـي. اين اصطلاح فرانسوي، در زبان انگليسي دو معادل متفاوت يافته است

و معاد آناين دو معادل انگليسي  Art[ي شگرد هنر به مثابه«ها را به صورتل فارسي
as technique[«ي ابـزار هنر به مثابـه«و]Art as device[«ترجمـه كـرده اسـت.

نسبت به فرايند تـا حـدي آشـناتر» ابزار«يا» شگرد«هرچند معادل)35: 1368نفيسي،(

هم،نمايد مي تـاريخ نقـددر) 1388:471ولـك،( ارباب شيراني. چندان گويا نيست باز
اما برعكس نفيسـي، آن را معـادل اصـطلاح،را پسنديده» شگرد«ولك،ي نوشته،جديد

»device «]نه و عنوان مقالهبه] techniqueو راي يادشـده كار برده از اشكلوفسـكي

جاست كـه حتـي اما جالب اين؛ترجمه كرده است» هنر در حكم شگرد«هم به صورت 

در با به كـار بـردن معـادلهمان كتاب يعني رنه ولكمهي نويسنده هـاي ديگـري كـه

و آمده، اصرار دارد تا بـر»ها مشيخط«و» صناعات«،»ابزارها«،فارسيي ترجمه كليـت

هـا توضـيحي فرماليسـت ولـك در شـرح اسـاس نظريـه. شمول اين مفهوم تاكيد ورزد

از يا شكل نميها اثر ادبي را چيزي جز فرم دهد كه فرماليست مي و شـكل، منـتج داننـد

به؛تغيير در مصالح است و يـا» صـناعت«،»ابـزار«كـارگرفتن هـر نـوع تغييرهايي كه از

مي« مشيخط« را. شود در زبان حاصل بايـد ... در هر اثر اصيل هنري«البته اين صناعات

و با يـك بايد سازمان مند اعمال كرد؛ به صورتي روش هم يافته باشند اهنـگ شـده ديگـر

) 464:1388ولك،(».باشند تا بتوانند تماميت اثر هنري را تضمين كنند
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اعمال مجموعه،بنابراين در ادبيات اي از تغييرات يا فرايندها در زبان فراهم شكل از

در مطلبي براي تاكيد بـر ايـن نكتـه، رضـا سيدحسـيني نخسـت، مفهـوم مهـم. شود مي

»procédé «مي» فراگرد«را هـاي شـعري عبـارت بـودهي كار مكتب همه«: كند ترجمه

و نشان دادن  و جلـوه دادن فراگردهـاي است از انباشتن تـازه بـراي در اختيـار گـرفتن

».هاسـت اي از صـناعت اثر هنري مجموعـه«ي جا بلافاصله در جمله اما همان؛»...سخن

مي» صناعت«ي واژه) 20:1377 نيوا،( .كند را جايگرين آن

 techniqueيـا  device هاي فارسي بـالا را بـراي كدام از معادل هيچ عباس مخبر

]procédé [آنبه و به جاي آن» تمهيد«ي كلمه،ها كار نبرده » تمهيدات سـبكي«و جمع

راي عنوان مقاله وي مثلاً.ترجيح داده است را هنر به مثابـه«مشهور بالا از اشكلوفسكي

راو تعريف) 18:1372سلدن،(» تمهيد ي تمهيدات سبكي مجموعه«مشهور او از ادبيات

اي ديگـر نيـز او در ترجمـه)17همـان،(. ترجمه كرده اسـت» به كار گرفته شده در آن

و مـثلا برگردانـده» تمهيـدات«همين اصطلاح  اثـر ادبـي را ... هـا فرماليسـت«: را آورده

مي...يا مجموعه مث...دانستند از تمهيدات  ـاجزاي ابـهو اين تمهيدات را به ي مـرتبط بـا ي

و داراي نقش يك ايـن تمهيـدات.كردنـد]مـي[هايي در درون كل نظام متن تلقـي ديگر

و فنون داسـتان: عبارت بودند از در صدا، صور خيال، آهنگ، نحو، وزن، قافيه و نويسـي

ي معـروف فرهـاد ساسـاني مقالـه) 6:1368 ايگلتـون،(».كل عناصر ادبي صـوري،واقع

و معادل » فنهنر به مثابه«را اشكلوفسكي ي مـوارد ديگـر را بر همـه»فن«ترجمه كرده

.ترجيح داده است

مي مجموعه دهد كه در فرماليسم اين اصـطلاح بسـياري تعاريف بالا به خوبي نشان

و كليدي است اهميـت آن را از چشـم محققـان،هاي فارسي اما شايد تعدد معادل؛مهم

»صـناعت«رسـد اصـطلاح گزينـي نيـز بـه نظـر مـي معـادل از لحاظ. پنهان داشته است

]technique [ــد«و ــراي مفهــوم مــورد نظــر معــادل روشــن] device[»تمهي ــري ب  ت

و كليتـي. ها باشند فرماليست و حركت با اين همه براي درك درست اين مفهوم، پويايي

ه را نيز بايد نهفت» فرايند«و معادل فارسي آن يعني» procédé«فرانسويي كه در كلمه

.همواره در نظر داشت
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 گرايي مفهوم فرايند يا صناعت در رويكرد صورت.3

و، مقولـه گرايـان كاملا آشكار است كه مفهوم صناعات ادبي مورد نظر صـورت اي كلـي

كه كل عناصر ادبي صوري همچون صدا، صور خيال، آهنگ، نحو، وزن، قافيه عام است 

عو فنون داستان و هر مينويسي و برخلاف تصـور رايـج نصر ادبي ديگر را در بر ،گيرد

و تـاثير صـناعات ادبينـد سازي يا آشنايي تنها به برجسته محـدود،زدايي كه تنهـا نتيجـه

را» صناعات ادبي«اصطلاح،بايد توجه داشت كه در اين بحث،از طرف ديگر. شود نمي

ش نبايد فقط به معني آرايه و صناعات بديعي زيرا در واقـع؛ناخته شده دانستهاي ادبي

و تمهيد ادبي شناخته در مكتب صورت يا گرايي هرگونه شگرد و شده  نـام، بـي ناشناخته

و هـر سـخن ادبـي يك صناعت به شـمار مـي هـاي اي آزاد از صـناعت مجموعـه،آيـد

كه نشان داده خواهد شد، حتـي پرشماري است كه نه تنها براي مخاطب، بلكه گاه چنان

خ . ود گوينده نيز شناخته شده نيستبراي

و بنيـادين بـود كـه مفهوم صناعت براي پايه رومـن«گذاران فرماليسم چنـدان مهـم

خواهـد علـم باشـد، بايـد اگر تحقيق ادبي واقعـاً مـي«: نوشت 1921ياكوبسون در سال 

گـر اصـلي بـه رسـميت بـازي ... را همچـون] فراينـدها[»شگردهاي ادبي«يا» صناعات«

از(».بشناسد از صورتيهبه عقيد)Todorov(،1385 :15( تودوروف به نقل گرايـان،

مياطريق اين فر از توان ساخته يندهاي هنري كه به نظر مواد عادي زبان شدن آثار را هم

و هم از نظر كار گرفته ،)Delcroix et al(دلكـروا(».دقيقا بررسي كـرد،مايه دروناند

1987 :13(

كوبسون در سخنان بالا بر نقش بنيادين فرايندهاي ادبي تاكيد بسـيار دارد بنابراين يا

مي ترين عنصر در صحنهو آن را اساسي ها اين فراينـدها را بـه فرماليست. داندي ادبيات

از، در نتيجـه؛كننـد تقسيم مـي] مايه درون[و معنايي] مواد عادي زبان[لفظيي دو دسته

 آوايي منجر-هاي عروضي به تحليل،دقيق روي مواد زباني هاي گونه بررسي اين«سو يك

و آهنگ شود كه گرايش دارند ثابت كنند مي هايي است زبان شاعرانه مبتني بر نظم آواها

و قواعـد مشـخص هسـتند  [كه حاوي هنجارها چـه بـهنآ در مـورد] از سـوي ديگـر.

ب فرماليست اي ارتباط دارد نيز توجه مايه درون ساختمان ه فرايند تركيـب، سـوق يافتـه ها

و درون مايهبن( در فرايند تركيب، واحدهاي يك قصه. است مي)ها مايه ها و تعيين شوند

ميهاآننشيني قواعد هم )همان(».گردد بررسي
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ي پس در نظر كساني چون ياكوبسون، اساس دانش ادبي بايد بر مبناي شناخت همه

و معنايي كه سخن ادبي مي تمهيدات لفظي طيـف،ايـن تمهيـدات. قرار گيرد،سازند را

همچـون هـاآنتـرين تـا محتـوايي هاي زبان يعني آواهـا ترين ويژگي وسيعي از فيزيكي

و درون مايه بن مي مايه ها و،ي بسـيار مهـما جا نكتـه در اين. گيرد ها را در بر امـا ظريـف

وو تجربـه اي وجود دارد كه بـراي درك آن برخـورداري از درك حتي لغزنده ي زبـاني

و آن اينكه در نگاه تحليل و،فرماليسـمي گرانـه ادبي خاصي ضرورت دارد اساسـا لفـظ

هـايي، در بـرش اما براي سهولت كار، هنگام تحليل؛ديگر جدا نيستند معني هرگز از يك

و معني ممكن است جداگانه بررسي شوند .از تحليل، لفظ

اد مثلا فيزيكي آن] يا حروفي[ها تعداد واج،بيترين ويژگي يك سخن است كـه در

و لفظي به شرط تناسب بـا سـاير اجـزاي؛كار رفته است به اما همين ويژگي كاملا مادي

ب) الف،تواند به عنوان يك تمهيد كاملا موثر شعر مي و به)در معنا، در زيبايي سخن،

مي براي فهم بيش. كار گرفته شود زي تر اين مطلب و حـافظرارتوان دو بيت ،از سعدي

و فرضي، اگر فعـلا همـه. با يكديگر مقايسه كرد هـايي تفـاوت در يك برش مصنوعي

و ضرورت ديگر همچون علت انتخاب اوليه وي وزن هاي ناگزير آن ناديده گرفته شـود

واج9بـا»ي مـا ورطـه«ها تاكيد شود، سـعدي بـا اسـتفاده از عبـارت تنها بر تعداد واج

:سروده است

ما ورطه«از  آسوده كه بر كنار درياست خبـر ندارد»ي

)375: 1379سعدي،(

و به كار گرفتن را26اما حافظ با اختصاص كل يك مصراع واج، بيت زيبـاي زيـر

:ساخته است

و گردابي چنين هائل« و بيم موج »شب تاريك

)97:1371حافظ،(اـه كــــجا دانند حــــال ما سبكباران ساحل

كـه بـه گسـتردگي بيـتها توان تصور كرد كه افزايش واجمي بر اساس اين مقايسه

و پهنـاوري دريـا تناسـب دارد انجاميده، به طرز شگفت حافظ  گـويي. آوري با وسـعت

بيان كـرده، حـافظ تـرجيح داده بـا» ورطه«ي برعكس سعدي كه بيم دريا را تنها با واژه

و تري را براي چنين صحنه تابلو گسترده،اختصاص يك مصراع كامل به آن هـاي عظـيم

وت وفاني دريا برگزينـد تـا مجـال داشـته باشـد بـه ترسـيم گويـاتر وضـعيت دردنـاك
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البته نبايد. بپردازد،ي درياي عشق درافتاده هاي پهنهي غريقي كه در گرداب كننده مايوس

ايـن شـگرد سـاده، بلكـه؛شـود جـا خـتم نمـي از ياد برد كه نقش اين شگرد به همـين 

.ي شگردهاي بعدي بيت بر آن بنا شده است اي است كه همه شالوده

ي كه يك امر كاملا مرتبط با جنبـه]و كلمات[كه تعداد حروف براي نشان دادن اين

مي مادي زبان است چگونه مي و ليكـافت تواند در معني موثر باشد، وان به نظر جانسون

ج He«: اي همچون ملهاشاره كرد كه معتقدند كه اگر ran «]اي چون با جمله] او دويد:

»He ran and ran and ran and ran. «]و دويد و دويد و دويد ].او دويد
و لاكـوف(.دلالـت دارنـد» تـري بـيش«دوم بر دويدني مطمئنا جمله،مقايسه شود

انـد در ايجـادتو هـا مـي گونه افزايش مادي واژه اين)Lakoff et al (1980:127( ديگران

:در شعر زير مثلاً.زيبايي نيز بسيار موثر باشد

رو آن قصر كه بر چرخ همي زد پهلو  بر درگه او شهـــان نهادنـــدي

كه نشسته هميباي اش فاختهرهــديديم كه بر كنگ »؟كوكوكوكو«گفت

)80: 1383خيام،(

حتي بـراي ايجـاد. بسنده است» كو؟«ن بار آورد براي رساندن معناي مورد نظر، يك

زيـرا بـه؛توانست كافي باشدمي» كو؟ كو؟«زيبايي هم فقط دو بار تكرار اين واژه يعني 

آن. كند خوبي صداي فاخته را تداعي مي را،اما شاعر با چهاربار تكرار و زيبـايي معنـي

و تمهيد در فرماليسم همين است. رساند به كمال مي اما اين تنها شـگرد. منظور از شگرد

مـثلا خـود اينكـه عبـارت. اين شعر يا حتـي تنهـا شـگرد همـين عبـارت هـم نيسـت 

و زيرك»؟كوكوكوكو« ي اسـت زيـرا گـويياهنـادر پايان رباعي هم آمده، شگرد بـزرگ

و عبرت فاخته در بيابان بي شـود انتها همچنان كه دور مـي تكرار اين پرسش پر حسرت

ز اين گذشته، اين حسـن ختـام، خواننـده را ناخواسـته بـه دوبـارها. يابد تا ابد ادامه مي

.دارد خواندن پر لذت شعر وامي

البتـه. توان اساس پيوند شعر با موسيقي نيز خوانـد تكرار عنصر مادي اصوات را مي

و در زندگي روزمره نيـز از آن بهـره منحصر به حوزه،اين شگرد بـرداريي شعر نيست

و مطـنطن طـولاني مثلا در قدي.؛شود مي م هنگامي كه نام پادشاهان را با القاب آهنگـين

ت،كه به معاني القاب بينديشند بيش از اين،خواندند برمي . ثير طنين آواها نظـر داشـتندأبه

و موسيقي اما درجه يك،ي وضوح اين پيوند ميان زبان و غالبا نقـش هميشه سان نيست
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ميي معاني كلم زير پرده،موسيقايي كلمات از مـثلا در ربـاعي؛مانـد ات پنهان يادشـده

در خيام، و موسيقي اما در بيت اول همـين. كاملا آشكار است»؟كوكوكوكو«پيوند زبان

گرايانه، شاعر براي عظـيم جلـوه كه در يك سطح از تحليل صورت رباعي، تشخيص اين

ز«ي دو جمله» آن قصر«دادن قصر، پس از عبارت كوتاه  بـر،د پهلـو كه بر چرخ همـي

و تنها بـه عنـوان آواهـاي موسـيقايي را، صرف» درگه او شهان نهادندي رو نظر از معني

و تخيل خاص خواننده بنـابراين در ايـن. استي شعر افزوده است، نيازمند وجود دقت

سطح تحليل موسيقايي، همين ويژگي را بايد يـك شـگرد ادبـي تلقـي كـرد كـه نقـش 

و مي .نام داد» افزايي واج«ن آن را توا زيباشناسانه دارد

افزايـي، افـزايش تعـدادي تحليل شـعري، منظـور از واج بنابراين در يك برش اوليه

مي واج افزايـي كـه البته بديهي است كـه صـناعت واج. سازند هايي است كه يك بيت را

ي صناعات ادبي ديگـر، بـه خـودي ترين صناعت خواند، مثل همه توان آن را ابتدايي مي

و در خو و تنها هنگامي كه در جاي مناسـب ود هيچ ارزشي ندارد جهـت بيـان رسـاتر

مي زيباتر به . يابد كار گرفته شود، ارزش هنري

ها يـا فراينـدهايي كـه سـخن توان گفت كه شگردها يا صناعت بنا بر شواهد بالا مي

مي ادبي را پديد مي ديهي اسـتب. شوند آورند، هر نوع تغييري هستند كه در سخن ظاهر

و درجه يك كه نوع گاه تغييـر جـاي فقـط يـك كلمـه،؛سان نيستي اين تغييرها هرگز

ميي جمله يا بيتي را زير شناسانه ارزش زيبايي :كه مثلا بيت مشهور چنان؛كندو زبر

بـجا كه خواه خدا كشتي آن  اگـر ناخــدا جامه بر تن دردردـد

بي با انـدكي جـابجـايي تبديل به مياين :شودت

!اگر جامه بر تن درد ناخـداي جا كه خواهد خداي برد كشتي آن

و اين دو بيت براي خواننده ي شعرشناس، به دو سـبك كـاملا متفـاوت تعلـق دارد

و. كاملا آشكار است،لحن حماسي بيت دوم تغيير اين يك كلمه در واقـع يـك شـگرد

.ردفرايند ادبي است كه نقشي اساسي در ايجاد سبك دا

زيـرا از نظـر؛داند به همين دليل است كه اشكلوفسكي هنر را چيزي جز فرايند نمي

كـار اي از شگردها يا صناعاتي است كـه آگاهانـه در آن بـه هر شعر حاصل مجموعه،او

مي. رفته يا اتفاق افتاده است كوشند سـبك شـاعران به همين دليل است كه در فرماليسم

كـار، بلكه بر اساس شگردها يا فراينـدهاي زبـاني كـه بـه را نه بر اساس تصاوير شعري
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اشـخاص بسـياري هنـوز«: گويـد بـاره مـي اشكلوفسكي دراين. اند تشخيص دهند گرفته

از ايـن.ي اصلي شـعر اسـت معرف خصيصهي مبتني بر تصاوير، انديشند كه انديشه مي

مبتنـي بـر تصـاوير، بايست انتظار داشته باشند كه تاريخ ايـن هنـرِ رو، اين اشخاص مي

. امـا تصـويرهايي داريـم كـه تقريبـا ايسـتا هسـتند. عبارت باشد از تاريخ تغيير تصـوير 

و از شاعري بـه شـاعري ديگـر تصاويري كه از قرني به قرني، از سرزميني به سرزميني

گونـه انتقـال اي از ايـن نمونه) 83:1385،تودوروف(».يابند بدون هيچ تغييري انتقال مي

و حافظ آمـدي تر در مقايسهر واحد، در مثالي كه پيشيك تصوي نشـان،بيتي از سعدي

و پيدا بود كه حافظ با بهره همـان تصـوير،گيري از شگردهاي لفظي گونـاگون داده شد

و شعر سعدي را به شيوه و بـيم مـوج و زيبا بـازگو كـرده تـا شـب تاريـك اي تفصيلي

اما همين تصوير را نيمايوشـيج پـس. ان دهدنش،گرداب هائلي را كه در آن گرفتار بوده

:گيري از شگردهاي متفاوت، دوباره چنين سروده است از گذشت چند قرن، با بهره

و خندانيد آي آدم« ! ها كه بر ساحل نشسته شاد

 سپارد جان، يك نفر در آب دارد مي

و پاي دا ميييك نفر دارد كه دست  زندم

و سنگين كه مي و تيره )301: 1370نيما يوشيج،(».دانيد روي اين درياي تند

و بـي بي اعتنـايي ترديد تصوير اصلي يعنـي گرفتـاري انسـان در گردابـي هراسـناك

و سبكبار، تفاوتي نكرده ساحل اي از تغييرات زباني كـه اما مجموعه؛است نشينان خندان

ميشگردي جداگانه محس،هر كدام در واقع به،شود وب كلي از شعر سعدي اين شعر را

؛تنها يك تغيير لفظي كوچـك نيسـت»!ها آي آدم«مثلا خطاب؛سازدو حافظ متمايز مي

قا بلكه رابطه و رسالتي را كه در برابر جامعـه بـراي خويشـتن ليـي شاعر را با اجتماع

مي،است مي بدين. دهد نشان رو را نيـز زيـر تواند معناي شـعر گونه يك شگرد لفظي و

و«: گفتـه شـده،ي ايـن خطـاب دربـاره،به همين دليل؛كند نيمـا بـا خطـاب طنزآميـز

و»ها آي آدم«انگيز ترحم غيرمستقيم نشان داده است كه آدميت تا چه حد دچار افـلاس

مي ...زوال گرديده است و خواننده بايد خـودش نيما وضعي را با عينيت تمام نشان دهد

ا و خود را وسـط گـرداب قضاوت كند، و احساس را دريابد، دگرگون شود هـاي نديشه

و اگر در ساحل نشسته است، اگر در بـرج عـاج نشسـته اسـت،  درياي عصر خود ببيند
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، 1371 براهنـي،(» ...هـا بيـرون بكشـد پايين بيايد، طناب بيندازد، غريق را از وسط موج

) 1:319ج

كرأقدما نيز به خوبي اين مس و حتي اند همهو كوشيدهدهله را درك ي اين تغييرات

و صورت و تعريـف كننـد را نـامهاآنهاي محتمل ديگر اين شگردها را بيابند . گـذاري

از شناسان راستين است نـه گروهـاي بـي سخن،بديهي است كه منظور از قدما شـماري

بيينويسان مقلد بعدي كه تنها بسياري از مسا جزوه و كـرده ار تكر،ادراك عميقل را انـد

بـزرگ دانـشي در حقيقت، سه شـاخه. اند هدف اصلي صناعات ادبي را فراموش كرده

و بديع هر سه بـه اشـكال مختلـف در پـي كشـف همـين،ادبي قديم يعني معاني، بيان

و صناعات ادبي اي بـا ايـن تفـاوت كـه علـم بـديع بـه حـوزه؛انـد پديد آمده،شگردها

عل؛تر تعلق دارد ملموس و بيش از آن علم معانياما تواننـد ابزارهـايي بـراي مـي،م بيان

و ادب به شمار آيندل ناملموسيمسا . تر زبان

 تحليل فرايندهاي ادبي در يك بيت از سعدي.4

استفاده از فرايندهاي ادبي اسـت،شعريهاي آشكار است كه تنها راه رسيدن به تركيب

آن فراهم،تركيب نهايي هر بيت،و در واقع و شگردهايي است كـه در آمده از فرايندها

،بـراي بهتـر پـي بـردن بـه ايـن فراينـدها،در شعر فارسي. كار گرفته شده است بيت به

آن مي و آن گاه با مطالعه در جنبه توان يك بيت را انتخاب كرد و سوابق ادبـي هاي زباني

،بـراي نمونـه؛ انـددهفهميد كه چگونه فرايندهاي مختلف به تدريج اين بيت را شكل دا

ترين ابيات شعر ترديد يكي از عالي بيت بسيار زيبايي در ديوان سعدي وجود دارد كه بي

ميي اما مطالعه؛فارسي است دهد كه ايـن بيـت بـه ناگهـان دقيق در شعر سعدي نشان

گويي انديشه يا آرزوي سرودن اين بيت همواره در دل سـعدي بـوده. پديد نيامده است

اما چون موفق به رسيدن؛كوشيده آن را بسرايد،با استفاده از شگردهاي مختلفو بارها

ادامـه) يـا تصـوير(شده بازهم به سرودن آن مضـمون در سطح انتظار خود نمي به بيتي

،هيـات خـويش انگيزتـرين داده است تا زماني كه شاهد زيبـاروي شـعر در شـگفت مي

به پديدار مي و اين بيت آسماني را ميگردد .دهد شاعر هديه

مي پيشينه،تصوير اصلي اين بيت در زبان فارسي و مطمئنا توان ردپـاي اي كهن دارد

و آيين آن را تا باستاني و ترين باورها و نقش عناصـري چـون خورشـيد هاي مهرپرستي
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و نشان داد كه در شعر پس از اسلام هاي نمادين اين تصوير جنبه،آتش را در آن يافت

ي و مثلا در بيتي منسوب به عارف بـزرگ ابوسـعيد ابـي عرفاني بـه صـورت،الخيـر افته

. ظاهر شده است» خورشيد تويي به ذره من مانندم«

. شـود همين تصوير در شعر فارسي روزگار سعدي نيز با تغييراتي جزيي يافـت مـي

اما در شعرهاي سعدي براي تاكيد بـر فنـاي عاشـق در پرتـو گرمـاي آفتـاب معشـوق،

:جانشين ذره شده» موم« نخست

آن كدام سنگ  كه عيب ما گويد گر آفتاب ببيني چو موم بگدازي دل است

)573:1379سعدي،(

تـر اي عرفـاني جانشين ذره شده تا بيت نيز صبغه» برف«،تر گاه براي تلطيف بيش آن

:بيابد

بــــاين ملح در آب چند بتوان »دوين برف در آفتاب تا كي باش«ودـــد

)615همان،(

همـان تصـوير بـه اوج،تـر سپس در شعر سعدي با استفاده از فراينـدهايي ظريـف

و با تفاوتي كاملا آشكار از بيت :هاي پيشين، به بيت زيباي زير تبديل شده است رسيده

و به عيوق برشدم اب ـــچون شبنم اوفتاده بدم پيش آفت  مهرم به جان رسيد

)497،همان(

و برتري آن بر بيتز و عمق اين بيت و هـر،هاي قبلـي يبايي كـاملا آشـكار اسـت

تـرين اگـر بخـواهيم عمـده. خـود را داردي شناسانه توجيه زيبايي،»تركيب«و» انتخاب«

كم بايـد بـه مـوارد زيـر دست،فرايندهاي موجود را در يك بررسي ادبي مشخص كنيم

:اشاره شود

و شاعرانهآهنگ خوشي انتخاب واژه.1 ؛»موم، برف«شبنم به جاييو زيبا

جز.2 يك»نم/شب«وتناسب معنايي دو هاي تاريك وجـود سو اشاره به جنبه كه از

و از سويي به ناچيز بودن آن در برابر عظمت الوهي دارد بـا مضـمون عارفانـه،انساني،

 بيت؛

بع قرار دادن شبنم در آغاز بيت كه به خوبي سير كمال.3 ي دي او را در ادامـه گراي

 كند؛ بيت تا اوج آسمان به خوبي ترسيم مي
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بدم«در.4 فرايند آوايي جالبي پديد آمده،شايد بر حسب الگوي وزن شعر» اوفتاده

ي را تبديل به واكه»اُ«ي كوتاه، واكه»افُتاده«به جاي» اوفتاده«زيرا شاعر با آوردن؛است

اي»او«بلند و درست بر عكس انجـام،»بودم«به جاي»بدم«ن فرايند را در انتخاب كرده

He«ي تر درباره طور كه پيش همان(ها واجي اين تغيير اندازه. داده است ran «هم گفته

مي)شد و يك، در معنا تاثير گذاشته افزوني كرختـي«]او←اُ[سو افزايش آوايي تواند از

و حيات«ناچيزي]اُ←او[كاهش آوايي،و از سوي ديگر»و اوفتاده بودن شـبنم» بودن

. كند را در ذهن تداعي

و.5 و سـكون شـبنم دارد مصراع اول فقط اختصاص به توصيف وضعيت كرختـي

و سير شـبنم  در تقابـل قـرار،اين وضعيت با اختصاص مصراع دوم به توصيف حركت

مي. گيرد مي دو هر مصراع يك دوره از هستي شبنم را وصف و مكث بـين مصـراع، كند

و جدايي اين دو دوره ميي كاملا متفاوت را برجسته مدت فاصله .كند تر

مي»آ«با رسيدن به حرف.6 در(شود در آفتاب، آغاز صعود شبنم تداعي »آ«و بعدا

مي،در عيوق»عي«و در جان گـويي آفتـاب آخـر مصـرع،از سوي ديگر.)شود تشديد

به،اول ي سـخن از دوره،زيـرا در مصـراع اول؛شـود تبـديل مـي» مهر«در مصرع دوم

مي بي و از معناي آن غافـل اسـت خبري است كه شبنم فقط جسم خورشيد را امـا؛بيند

و در فرهنـگ  و در همـان حـال بـه معنـاي عشـق مهر كه در فارسي نام ديگر خورشيد

و پيمان بوده است،باستاني مي در اين،ايزد عهد كـه تـاثير كند جا معنويت خاصي را القا

نويپرتو ميري از .بخشدو گرماي او، شب وجود عاشق را تعالي

آن»ي«كشش طولاني واج. رنگ در اوج كهكشان استي سرخا عيوق ستاره.7 ،در

.برد گويي تصوير آن را ناخواسته به اوج آسمان مي

به،حضور مستقيم شاعر در شعر.8 آن بر صميميت آن افزوده، كه ايـن حضـور ويژه

و»م، برشدم، مهرمبد«در»م« سان ضميرهم در سراسر بيت با نمود آوايي پديـدار شـده

مي»م«تر ديد كه شباهت آوايي توان با قدري تخيل بيش مي تواند نوعي تاكيـد در شبنم،

: تر بر اين ضمير را در ذهن ايجاد كند بيش

و  به عيوق برشدم چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب مهرم به جان رسيد

)497همان،(
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و احياناً مجموعه تـا خواننـده باعث شده،فرايندهاي ناپيداي ديگري فرايندهاي بالا

و،با به پايان رسيدن شعر بـا لـذتراآنبـاز ناخودآگاه دوباره بـه آغـاز بيـت برگـردد

مي شعرشناسانِ. بخواند هـايهيكـي از نشـان،خوانيي بـاز دانند كه اين چرخـه با تجربه

.هاي بسيار خوب شعر است بيت

و كـارآيي مفهـوم مـي،تحليل اين بيت زيباي سعدي به عنوان نمونه توانـد اهميـت

و بـرخلاف تر از همه اين مهم. نشان دهد،هاي ادبي فرايند را در بررسي كـه بـه روشـني

و پهنه كند كه فرايندهاي ادبي تنها به لفظ محدود نمي تصور رايج، ثابت مي ي معنا شوند

و بيان مـوثر؛گيرند را نيز در بر مي زيرا ارزش هر فرايند در سخن، با تناسب آن با معني

بنابراين تحليل فرايندها نه تنها توانـايي شـاعران را نشـان. دارد ارتباط مستقيم، آن معني

مي،دهد مي و موازنه بلكه حتي شعرا بـه كـار گرفتـهي تواند همچون معياري در مقايسه

.شود

 تحليل فرآيندهاي ادبي در يك بيت از حافظ.5

مي براي اين و آن را در جاهاي ديگر نيز كه روشن شود چنين روشي را توان تعميم داد

و نتيجـه  آن به كار برد، بايد همين شيوه را در شعر شـاعري ديگـر آزمـود را اسـاسي

،ل بيتـي از ديـوان حـافظ تحليـ،براي انجام اين كار.ي اين روش قرار داد داوري درباره

.آزمون خوبي خواهد بود

و همچون سـعدي» عابدان آفتاب«حافظ نيز در شعر خود از و،سخن گفته بـه ذره

و درباره و مهر توجه داشته :سروده استهاآني آفتاب

زنــان تا به خلوتگه خورشيـد رسي چرخ مـهر بورزاي پست مـشو تر از ذره نـه كم

)304:1371افظ،ح( 

:يا

ي خورشيد درخشان بروم تـا لـب چشمه كـنان صـفت رقــص بـه هـواداري او ذره

)289همان،(

او،با اين همـه و صـبحِ ديـدار بـه آسـاني پديـدار،در شـعر او يـار خورشـيدوش

و تلاطم. گردد نمي را هاي روحي خـود حافظ كه به جهان دروني خود توجه بسيار دارد

و فدا كـردن جـان به تصوير كشيده، بارها آرزوي خود را براي برآمدن آفتاب وجود يار
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دقـت در فراينـدهايي كـه حـافظ. با تعبيرهاي مختلف سروده اسـت،خود در مقابل آن

مي براي بيان اين تصوير به بيـان از مراحـل تكـوينرا هاي روشني تواند نشانه كار گرفته

؛ورزد نخست بر انتظار وصل از شب تا سحرگاه تاكيـد مـياو. نشان دهد،يك مضمون

و انتظار وصال تاكيـد دارد و انتظـار جـان،اما چون بر شب گـداز او يـاد تنهـا از شـمع

: آرزوي دوردستي است،دميدن خورشيد؛كند مي

تا بوي مژده به  بـه راه بـاد نهادم چراغ روشن چشم سحر شب دوشي وصل تو

)276ان،هم(

و بـي گاه مفهوم انتظار عاشقانه با انديشه آن خبـري اعتنـايي يـا بـيي فداشدن عاشق

مي،معشوقه :شود همراه

 او خود گذر به ما چو نسيم سحر نكرد من ايستاده تا كنمش جان فدا چو شمع

)168همان،(

معشـوقه را تصـوير،اعتنايي محبوب، شاعر در بيتي ديگـر اما براي اغراق در اين بي

مي مي :زند كند كه بر مرگ عاشق خنده
من» خندان شود بر غمم گرچو شمعش پيش ميرم« ز  ور بـرنـجم خاطر نـازك برنجاند

)313همان،(

مي حافظ در بيت داند كه تجلي صبح ديدار يار جز بـا هاي ديگري كه سروده كاملا

:فناي خويشتن ممكن نيست

اوچو شمع صبحدم ز مهر و بار خواهم كرد روشنم شد  كه عمر در سر اين كار

)165همان،(

:ي خورشيدوش معشوقه است در بيت ديگر نيز جان دادن معشوق، شرط تجلي چهره

ب دهم از حسرت ديدار تو چون صبح جان مي  درآييه باشـد كه چو خورشيد درخشان

)313همان،(

بلكه عاشـق بايـد بـدين؛ندارد» حسرت«گونه در ديدار دوست مردن، جاي اما اين

:از اين روست كه حافظ در بيتي ديگر سروده؛جان برافشاند،مژدگاني
 چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع همچو صبحم يك نفس باقي است با ديدار تو

)313همان،(



)11پياپي(91بهار،1ي، شماره4 سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــــــــ 36

و موفقيت بـيش،بيت در بيان تصوير آرماني موردنظر شاعراين،ترديد بي تـري دارد

مي جوي بيشو اما با جست؛رسد كامل به نظر مي كه شـاهكار شود تر در ديوان او آشكار

:واقعي حافظ در اين مضمون، بيت شگرف زير است
و من شمع خلوت سحرم و جان بين كه چون همي سپرم تو همچو صبحي  تبسمي كن

)272: 1371ديوان حافظ،(

رخي شگفت معجزه و حافظ با استفاده از فرايندهاي تازه آوري كه كـاملا بـايا داده

به خلق شـاهكاري،هاي معمولي پيشين آمده تفاوت دارد، در جهشي بلنده در بيتچ آن

و عرفان توفيق يافته است ه اي جداگان بيتي كه شرح آن نياز به مقاله. ابدي در شعر عشق

و تنهـا بـا خوانـدن مكـرر آن و عمق آن را هركس به قدر ذوق خـويش و زيبايي دارد

آن تـرين فراينـدهاي زيبـايي گرايانه، مهـم اما در تحليلي صورت.د دريابدتوان مي آفـرين

:عبارتند از

و مهم.1 و ترين فرايند ادبي بيـت در آن اسـت كـه شـاعر صـميمانه نخستين تـرين

من«يعني ترين شكل خطاب نزديك و  به همين دليل بيت؛را به كار گرفته است» تو

ز شمع روي تواش چون رسيد پروانه به مژده جان به صبا داد شمع در نفسي

)328همان،(

و حتي از خطاب با اين نيز در آن استفاده شده،»تو«كه دقيقا همان مضمون را دارد

ك»من«به دليل فقدان  و صميمانه و، آن حس شخصي من در بيت اصـليه با تكيه بر تو

.ايجاد شده، بيت موفقي نبوده است

و پس از چند كلمه»تو«.2 و ايـن دو جايگـاه»من«،در صدر بيت نشسته بـا،آمده

،بعد از هر دوي ايـن كلمـات،كه در قرائت شعر معنا نهايت تناسب را دارند؛ به ويژه آن

تو در خورشيدي در نهايـت:ر گويايي داردتوان داشت كه معناي بسيا مكثي طولاني مي

و در آستانه و من شعله عظمت ايـن! در دم مـردن،سوخته لرزان شمعي پاكيي طلوع

ميي كرانهبيي فرايند، فاصله و معشوق را برخلاف بيتي از خواجوي. رساند بين عاشق

بـ) 949:1378خرمشاهي،(.كرماني كه مضموني بسيار مشابه دارد آغـاز» مـن«ا اما هـم

و هم فاصله و تو نيست شده :ي چنداني بين من

و خورشيد تويي، طره شب من شمعم ز رو كه پيش رويت ميرمـــبي  ردار

)791:1375خواجو،(
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به.3 و هـم از لحـاظ)و نه خورشيد(» صبح«تشبيه محبوب هـم در تصـويرآفريني

خ؛تر است بسيار بليغ،عرفاني و بـه هرحـال چيـزي،ورشـيد زيرا و محـدود جسـماني

و صـيرورتي روحـاني نهفتـه اسـت كـه،اما در صـبح؛در بيرون است]اي ابژه[ كيفيـت

و روشـنايي اسـت] سوژه[ي بصيرت شاعري درجه دهنده تر نشان بيش بـه. به وجود نور

ذابيتجـ،بيتي كه حافظ در آن به جاي خورشيد از تصوير ماه استفاده كرده،همين دليل

:تري دارد كم

ب در تيره شب هجر تو جانم به لب آمد  درآييه وقت است كه همچون مه تابان

)372:1371حافظ،(

و؛آمده»چوهم«ادات تشبيه»تو«براي.4 زيرا محبوب مسلما برتـر از صـبح اسـت

كه بـه در واقع به اين دليل است،صبح است»چوهم«اگر بدين نكته تصريح شده كه او 

مـن شـمع«كـه عبـارت در حـالي.ي تشبيه تفضيل ساخته شـودا انهصورت بسيار زيرك

و گويي كاملا شـعله،»خلوت سحرم شـمع خلـوت«ي رو بـه مـرگ ادات تشبيه ندارد

.بر خلاف بيت خواجو كه اين فرايند ظريف را ندارد. است» سحر

اي سكوت بين دو مصراع كه با ساخت نحوي دو جمله.5 تـر هـم ول بـيش مصراع

به به صورتخود،شده، در اين بيت زيـرا ايـن سـكوت؛كارگرفته شده يك عنصر موثر

تـر هـاي هـر لحظـه كوتـاه دهد كـه آخـرين نفـس براي چند لحظه به خواننده اجازه مي

كم شعله دم هاي هاي حيات خود را پيش از طلـوع جان شمع خلوت سحر را كه آخرين

خوميخورشيد سپري  آنكند، به و ،گاه منتظـر بمانـد تـا شـمع بي در جان خود دريابد

و آرزويش را بيان كند در واقع براي خوب خواندن ايـن بيـت، مكـث. آخرين خواسته

و زباني در چنـد نقطـه  زيـرا اساسـا در شـعر نيـز همچـون؛آن ضـرورت داردي ذهني

و شاعر مي1موسيقي، سكوت، اي شـعري توانـد آن را در فراينـده عنصري كارآمد است

و راستين شعر، شعري است كه با آوايي دلنشين،در حقيقت. به كار گيرد صورت نهايي

2.شود» اجرا«و لحني درست، همچون يك نمايشنامه 

كن«.6 صفت هميشگي صـبح اسـت،تبسم.ي عاشق است آخرين خواسته» تبسمي

راو فيض خنده  هـاي ايـن همـه.تدعاي شمعي لرزان نيسـي نيازي به بهانهي ازلي او

و پيچيده اشاراتي به دريافت دهـد كـه شـايدي حافظ در الهيات را نشان مـي هاي عميق

:دنبال كرد،چون بيت زيريهاي بتوان رد پاي آن را در بيت
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 است مكن كه آن گل خندان براي خويشتن چو راي عشق زدي با تو گفتم اي بلبل

) 120،همان(

درحرف كوتا.7 رو كـه، از آنجان بين كه چون همـي سـپرم»و«تبسمي كن:ه واو

و جان دادن عاشق اسـت، بسـياري ترين كلمه براي بيان فاصله كوتاه بين ديدن تبسم يار

 يعني،برخلاف صورت مشابه اين بيت. بليغ افتاده است

 شمع روي تواش چون رسيد پروانهز به مژده جان به صبا داد شمع در نفسي

)120همان،(

عمـلا از ايجـاد حـس» جـان دادن شـمع در نفسـي«صريح به سـرعتي كه اشاره

به گذشته از اين، در اين. كاسته است،سرعت مي» صبا«جا شمع و وجود ايـن جان دهد

ويژه با ايهام تناسـبي كـه بـا شـمعبه» پروانه«ي واژه. كاهد واسطه نيز از زيبايي بيت مي

اي ايجاد مي ميكند، بر چندين فرايند خلاف بيـان،در واقع در اين بيت. افزايدن آشفتگي

و تاثير مورد و متناسب معنا و. وجود دارد،نظرموثر در حالي كه انتخاب سـاخت سـاده

و پيراسته و عامل اصلي موفقيـت هنـري ترين فرايند ادبي، خود به عنوان اصلي صميمي

ب ميه در آن بيت زيبا .رود شمار

 گيريهنتيج.6

ايـن فراينـدها همچـون. داننـد اي از فرايندهاي ادبي مـي هنر را مجموعه،گرايان صورت

و خط كه هايي مشي ابزار، صناعت ي با دگرگـون كـردن مصـالح، آميـزه توانندميهستند

و معنا را بازآفريني كنند مي تجربه. شكل دهـد كـه هاي انساني در گذر تاريخ شعر نشان

و تركيـب ايـن فراينـدها غالبـا بـه شـكل ناخودآگـاه انجـام،هرچند نزد شاعر انتخـاب

و بيتـي ديگـر از حـافظ آمـد، گيرد، اما همان مي گونـه كـه در تحليـل بيتـي از سـعدي

و،دهـد كـه در ژرفـاي ذهـن شـاعران هاي مختلف يـك اثـر نشـان مـي نسخه آگـاهي

جـويو داد كه با جسـت اين مقاله نشان.ي اين فرايندها وجود دارد هايي درباره ارزيابي

بسـيار توان حركت ذهني او را براي خلـق قطعـاتمي،آثار هر شاعر دقيق در مجموعه

و تركيب گرفتن انتخابدرخشان وي از رهگذر به كار و تنظـيم مسـتمر ها هاي گوناگون

.ديابي كردر،به سمت اثر آرماني مبهمي كه در ذهن اوستها آن
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و آزم بحث كاربردي در شعر دو شاعر بـزرگ نشـان داد هايونهاي استدلالي مقاله

و آن را در جاهاي ديگر نيز بـه كـار بـرد كه اين روش را مي بنـابراين؛توان تعميم داد

و نتيجه همين شيوه را در شعر شاعران ديگر نيز مي آن توان آزمود همي  تـوانمي را باز

وا،با ايـن همـه.ي اين روش قرار داد اساس داوري درباره كنـون براسـاس توضـيحات

تـوان تصـديق كـرد كـه مفهـوم كـاملا مـي،كه در همين نوشـته ارائـه شـده هايي نمونه

»procédé«يا»technique «و»device «فراينـد، فراگـرد،«هـاي گونـاگون با معـادل

خط ابزار، شگرد، و ناشناختهيديگر مفهوم» تمهيد سبكيو مشي، تمهيد صناعت،  بيگانه

در نيست .توان نتايج وجود آن را به روشني ديدمي،هر شعر فارسيو

ها يادداشت
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